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غوطه را حایل نگردد نقش آبذات حق را نیست این عالم حجاب

تا شباب دیگری آید بدستزادن اندر عالمی دیگر خوش است

بنده چون میرد نمیداند که چیستحق ورای مرگ و عین زندگی است

از خدا در علم مرگ افزون تریمگرچه ما مرغان بی بال و پریم

رحمت عامی به قھر آمیختهوقت؟ شیرینی به زھر آمیخته

رحمت او اینکه گوئی در گذشتخالی از قھرش نبینی شھر و دشت

کی سزد با مرده غازی را جھادکافری مرگست ای روشن نھاد

بر خود افتد ھمچو بر آھو پلنگمرد مؤمن زنده و با خود به جنگ

به ز دینداری که خفت اندر حرمکافر بیدار دل پیش صنم

ھیچگه شب را نبیند آفتابچشم کورست اینکه بیند نا صواب

آدمی از صحبت گل تیره بختصحبت گل دانه را سازد درخت

تا کند صید شعاع آفتابدانه از گل می پذیرد پیچ و تاب

چون بگیری رنگ و بو از باد و خاک؟من بگل گفتم بگو ای سینه چاک

چون پیامی گیری از برق خموش؟گفت گل ای ھوشمند رفته ھوش

جذب تو پیدا و جذب ما نھانجان به تن ما را ز جذب این و آن

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف یا وزن مثنوی)
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